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اگر مادر یا 
مادربزرگم 
می‌خواستند 
وسیله‌ای را دور 
بیندازند، من 
می‌گرفتم و رویش 
طراحی می‌کردم. 
وقتی دوباره آن 
وسیلۀ طراحی‌شده 
را به خودشان 
می‌‌دادم، باورشان 
نمی‌شد

     از وسایل خودم شروع کردم
مهناز اشراقی سی‌ودوســاله، هنرش را صرف 
جان‌بخشی به اشــیای قدیمی کرده است. او 
که به تمام زمینه‌های هنری علاقه‌مند اســت 
و کم‌وبیش دســتی نیز بر آن‌هــا دارد، ماجرای 
شروع به تعمیر و تغییر وسایل قدیمی را چنین 
شــرح می‌دهد: »یک‌ســری وســیلۀ قدیمی 
داشتم که اول می‌خواستم بیندازمشان بیرون 
و وسایل جدید بخرم اما هم ازلحاظ اقتصادی 
هزینه‌اش زیاد می‌شــد و هم اینکه وســایلم را 
دوســت داشــتم و به‌جز چند ایراد جزئی هنوز 
قابل اســتفاده بود. چیزهایی هم کــه در بازار 
پیدا می‌کــردم، خیلی باب میلــم نبود و حتی 
کیفیت آن از وســایل قدیمی خــودم پایین‌تر 
بود، بنابراین تصمیــم گرفتم کمی رنگ‌ولعاب 

به آن‌ها بدهم و دوباره ازشان استفاده کنم. اول 
وسایلم را تعمیر و ایرادهایش را برطرف کردم. 
بعد رویش کمی »پتینــه« کار کردم و کمی هم 
»دکوپاژ«. خودم خوشم آمد. بعد از آن دوستان 
و آشــنایانی که به منزلم می‌آمدند، نظرشان به 
وسایل جدید جلب می‌شد و آن‌ها را خاص و زیبا 

توصیف می‌کردند.«.

  دوستان و آشــنایان، دومین مشتری‌های من 
بودند

بعد از این تشــویق‌ها اشــراقی برای ادامۀ کار 
مشــتاق می‌شــود. او در مرحلۀ دوم به‌ســراغ 
وســایل قدیمی مادر و مادربزرگــش می‌رود: 
»اگر مادر یا مادربزرگم می‌خواستند وسیله‌ای 
را دور بیندازند، من می‌گرفتم و رویش طراحی 
می‌کردم. وقتی دوباره آن وسیلۀ طراحی‌شده 
را به خودشــان می‌‌دادم، باورشــان نمی‌شد. 
دیدن وســایل منزل خودم، مادر و مادربزرگم، 
کم‌کم دوستان و آشنایانی را که به خانۀمان تردد 
می‌کردند، هم مشتاق به این کار کرد. بعد از آن 
چند نفری از اقوام درخواست دادند که وسایل 
آن‌ها را هــم تزیین کنم. آن‌ها به دوستانشــان 
نشان دادند و کم‌کم تعداد کسانی که سفارش 
می‌دادند، بیشــتر می‌شــد و ایــن کار از دایرۀ 
فامیل و دوســتان فراتر می‌رفــت. حتی برخی 
برای جهیزیه می‌رفتند کارهــای چوبی خام و 
ساده می‌گرفتند و من درست می‌کردم. به این 

ترتیــب به‌صرفه‌تر از کارهای بازاری می‌شــد و 
به‌قول خودشان، خاص هم بود.«.

  اندر فواید تعمیر و تغییر وسایل قدیمی
او مخالــف جنس نــو خریدن نیســت اما با تب 
نوگرایی مخالف اســت. می‌گوید: »این‌روزها 
مردم به محــض اینکه یــک چیزی دلشــان را 
زد، بــا وجــود اینکه هنــوز کارایــی دارد، آن را 
دور می‌اندازند و به‌ســرعت وســیله‌ای جدید 
جایگزنــش می‌کننــد. آری، تغییــر در زندگی 
لازم اســت اما  این تغییر را می‌توان با هزینه‌ای 
بســیار کمتر انجام داد، ولو با یک رنگ ساده یا 
پتینه و دکوپاژ. این کار، هم از لحاظ اقتصادی 
به‌صرفه اســت و هم ســایق خــاص را جذب 
می‌کند. برخی مشــتری‌ها هم از لحاظ مالی 
هم مشــکلی ندارند اما وسایلشــان را دوســت 
دارند و دلشــان می‌خواهــد آن را حفظ کنند، 
بنابراین از من می‌خواهنــد ظاهر آن را قدری 

تغییر دهم و نو کنم.«.

  هرچیز که خار آید، روزی به کار آید
دور انداختــن یکی از وســایلِ مهناز اشــراقی 
بســیار زمان‌بر اســت. او تاجایی‌که می‌تواند، 
با تغییر کاربری وســایلش را تغییــر می‌دهد و 
آن را حفظ می‌کنــد. می‌گوید: »من برخلاف 
بسیاری از خانم‌ها اهل خرید نیستم، حتی اگر 
چیزی لازم داشته باشم، خیلی علاقه‌ای به بازار 
رفتن ندارم و ترجیح می‌دهم همسرم آن کالا را 
برایم بخرد؛ به همین خاطر کمتر پیش می‌آید 
وســیله‌ای را بیرون بیندازم. معمولا اجناســی 
را که احســاس می‌کنم ممکن اســت جایی به 
دردم بخــورد، نگه مــی‌دارم و بالاخره جایی از 
آن اســتفاده می‌کنم، مگر اینکــه دیگر خیلی 
کهنه شده باشد و چیزی هم به ذهنم نرسد که 
با آن درست کنم.«. برخی اجناسی که اشراقی 
تغییر می‌دهد، بدین شرح است: »من بافتنی 
زیاد می‌کنــم. کامواهای ریز را نگه می‌دارم و با 
آن پادری درســت می‌کنم یا با تکه‌های پارچه، 

تابلو درست می‌کنم و...«

  باید سبک زندگی‌مان را تغییر دهیم
یکی از اصول مهمی که به نظر مهناز اشــراقی 
باید تغییر کند، ســبک زندگی امروز اســت. او 
می‌گویــد: »نمی‌خواهم شــعار بدهــم، اما به 
نظرم این شــیوۀ زندگی به‌شدت مشکل دارد و 
برای آیندۀ کرۀ زمین هم خطرناک اســت. این 
سبک زندگی مصرف‌گرایانه، جلوی پیشرفت 
بشر را می‌گیرد و باعث می‌شــود همۀ عمر ما، 
تنها صرف تولید وسایل مصرفی پیش‌پاافتاده 
شــود. از آن‌ســو خلاف اقتصــاد مقاومتی نیز 
هســت و به‌شــدت به خانواده‌ها فشار می‌آورد 
و ما را مصرف‌گرا بار مــی‌آورد.«. البته کیفیت 
پایین و نامناسب اجناس امروزی هم موضوعی 
نیســت که اشــراقی بتواند آن را انــکار کند. او 
می‌گویــد: »قبــول دارم که کیفیــت اجناس 
امروزی دیگر مثل قدیم نیست و نمی‌توان برای 
زمانی طولانی از آن‌ها استفاده کرد؛ به‌عنوان 
مثال مــن الان در خانۀ خودم، وســایلی دارم 
با عمر شصت‌ســاله و بیشــتر که هنوز به‌خوبی 
کار می‌کننــد اما مطمئنــاً از کالاهای امروزی 
نمی‌توان چنین توقعی را داشــت. پیشــنهاد 
من به افرادی که دوست دارند جنس باکیفیت 
و بــا قیمت پایین داشــته باشــند، این اســت 
کــه از سمســاری‌ها جنس خــوب بخرند. بعد 
می‌تــوان آن را با هنرهای مختلــف تغییر داد و 

زیباتر کرد.«.

  تا به دل خودم ننشیند، دست از تغییر نمی‌کشم
تغییــرات انجام‌شــده روی اجنــاس قدیمی، 
متفاوت اســت و به موضوعــات مختلفی چون 
میزان هزینه، سلیقۀ مشتری و البته نیاز آن کالا 
بستگی دارد. اشراقی در همین‌باره می‌گوید: 
»تغییرات بســتگی به ســلیقۀ مشــتری دارد. 
برخی مشتری‌ها برایشــان هزینه مهم است و 
ســقف تعیین می‌کنند که تا فلان‌قدر تغییرات 
انجام بده. برخی دیگر خودشان طرح دارند و 

همراه با بانوی هنرمند محلۀ الهیه  که با ترمیم وسایل قدیمی
 امکان استفادۀ مجدد از آن‌ها را فراهم می‌کند

هنرِ جان‌بخشی 
به اشیای قدیمی

سیدی- شاید امروز عجیب به‌نظر بیاید، اما در روزگاری نه‌چندان دور شغل‌هایی چون رنگرزی و رفوگری رواج خوبی 
داشت و اصولا تعمیر و استفادۀ مجدد از وسایل هم امری بسیار عادی بود. آن روزها مثلا یک پالتو را آن‌قدر می‌پوشیدند 
تا رنگ‌ورویش برود، اما صاحبش از رو نمی‌رفت و آن را پیش رنگرز می‌برد و با یک رنگ ساده، چندین سال دیگر هم از آن 
استفاده می‌کرد تا وقتی که دیگر تاروپود پالتو کنار هم تاب نمی‌آورد و صاحبش را وادار به خرید مجدد می‌کرد. جوراب‌ها 
که بی‌بروبرگرد، مدت‌ها رفو می‌شد. سر زانوی شلوارها هم وصله می‌خورد. اسباب و وسایل خانه‌ هم به همین منوال 
بود. شاید هنوز اسباب و کمدهای شصت‌ساله و بیشتر را بتوان در خانۀ مادرها و مادربزرگ‌ها یافت. قدیمی‌ها اعتقاد 
زیادی به دور ریختن وسایل نداشتند. برخلاف بسیاری از ما که به‌محض اینکه یک کالا دلمان را زد، باوجوداینکه هنوز 
کارایی دارد، آن را دور می‌اندازیم. قناعت یا کمبود، بادوامی یا بی‌کیفیتی هرچه می‌خواهید نامش را بگذارید، این شیوۀ 
زندگی آن روزها بود که حالا عوض شده است. در این روزگار جدید که تب نوگرایی همه را فراگرفته، یکی از ساکنان محلۀ 

الهیه تصمیم گرفته است   تعمیر و تغییر وسایل قدیمی را  برای استفادۀ مجدد به عنوان شغل پی بگیرد.


